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  مقدمه

در ميان كتب و آثاري كه درباره فلسفه ملاصدرا نوشته شده است كمتر كتابي را مي توان يافت كه به همه 

جنبه هاي تفكر ملاصدرا از جمله هستي شناسي، معرفت شناسي، كلام، صفات خدا، معرفت النفس، 

كتاب گفت كه در باب ارزش و اهميت اين كتاب اين را مي توان . نظريه شناخت و معاد پرداخته باشد

فضل الرحمان نخستين كتابي است كه تقريبا درباره همه جوانب تفكر ملاصدرا به بحث و اظهار نظر مي 

براي آنكه اهميت اين كتاب روشن شود بايد مقدمتا گفت كه پيش از اين كتاب فقط سه كتاب و . پردازد

حت ت 1كس هورتنست كتاب مانخ .مقاله مهم به زبانهاي اروپايي درباره ملاصدرا نگاشته شده است

و  دوم تصحيح. ورگ به طبع رسيده استدر استراسب 1913كه به سال  2عنوان نظام فلسفي شيرازي

ترجمه كتاب مشاعر به وسيله هانري كربن و مقدمه مفصل و عالمانه اي كه وي به زبان فرانسوي بر اين 

اره ملاصدرا و مكتب او در كتاب تاريخ سه ديگر مقاله مفصل آقاي دكتر نصر درب. اثر مهم نگاشته است

همچنين سه كتاب ديگر درباره ملاصدرا نوشته شده است كه هرچند به برخي .3شريف.م.فلسفه اسلامي م

از جنبه هاي فكري ملاصدرا مي پردازد اما حق همه جوانب تفكر ملاصدرا را ادا نمي كند، اين سه كتاب 

  :عبارت است از

  4ملاصدرا نوشته ابراهيم كالينوجود، عقل و شهود نزد  )1

 5فلسفه متعالي ملاصدرا نوشته محمد كمال )2

 6حكمت متعاليه نوشته جيمز وينستون موريس )3

                                                            
1‐ Max Horten  
2‐ das philosophische system von schirazi  
3‐ M.M.Sharif  
4‐Ibrahim Kalin, Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition.  
5‐ Muhammad Kamal , Mulla Sadra’s Transcendent Philosophy  
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به صورت مجمل و كوتاه  اين است كه  اين كتابحسن و اهميت و ويژگي توان گفت كه بنابراين مي

ملاصدرا پرداخته است و ات يراء و نظرآهمه جوانب مبسوط و مفصل به در برخي موارد به صورت و

  .توانيم پيدا كنيم كه اين ويژگي را داشته باشدما كمتر كتابي را مي

پردازيم و سپس مسائلي را كه وي به صورت كوتاه و مختصر نده ميابتدا به معرفي نويسدراين مقدمه 

و  شرح و توصيف و تبيين كرده را به صورت مبسوط شرح مي دهيم و آنگاه به تحليل خود كتاب

  .نظريات نويسنده مي پردازيم

  :نويسنده كتابالي ممعرفي اج

پدر وي مولانا شهاب . در پاكستان به دنيا آمد) 1298شهريور  29(  1919سپتامبر  21فضل الرحمان در 

فضل . بند به اتمام رسانده بودت ديني خود را در مدارس ديني ديوالدين از علماي دين بوده و تحصيلا

الرحمان تحصيلات ديني خود را در فقه، حديث، تفسير، كلام و فلسفه در نزد پدر و با راهنمايي او انجام 

به  1942داد و در دانشگاه پنجاب در شهر لاهور تا مقطع كارشناسي ارشد در رشته ادبيات عرب در سال 

يك سال قبل از ايجاد  -  1946تي در همين دانشگاه در سال پس از سه سال فعاليت تحقيقا. پايان رساند

پايان نامه تحصيلي خود را در باره ابن  1949براي ادامه تحصيل به آكسفورد رفت و در سال  -پاكستان 

وي پس از فراغت از تحصيل، در دانشگاه دورهام از . به اتمام رساند» فلسفه ابن سينا«سينا و با عنوان 

سپس به مدت سه سال در . به تدريس فلسفه اسلامي و ادبيات فارسي پرداخت 1958تا  1950سال 

به  1961در سال . انستيتوي مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل كانادا مشغول تدريس و تحقيق شد

تحقيقات اسلامي ملحق شد و يك سال بعد به رياست اين مؤسسه  موسسهدعوت ژنرال ايوب خان به 

خود آراء سلام به تبيين با نوشتن مقالات متعدد و نيز كتاب ا 1968رحمان تا سال فضل ال. منصوب گرديد
                                                                                                                                                                                    
6‐ James Winston Moris, The Wisdom of Throne  
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و نيز انطباق احكام سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام در دنياي جديد  تجددچگونگي مواجهه با باره در

رحمان ات فضل اليبه دنبال انتقادات تند عده اي از علما و از جمله ابوالاعلي مودودي از نظر. پرداخت

از پاكستان به آمريكا رفت و پس از دوره اي  لام او و نيز تهديد به ترور شد،كه منجر به تحريم كتاب اس

به فعاليت پرداخت به دانشگاه شيكاگو رفته و تا پايان عمر  UCLAكه در دانشگاه  1969كوتاه در سال 

تدريس و تحقيق  اگو بهدر دانشگاه شيك) 1367مرداد  4برابر با  1988جولاي  26(خود 

او تاليفات .فضل الرحمان از روشنفكران مسلمان پركار و تاثيرگذار است). 73، 1386علمي،(.پرداخت

فلسفه، تاريخ، فقه، . متعددي اعم از كتاب و مقاله دارد كه در آنها به موضوعات متنوعي پرداخته است

ان ديگر و نهايتا مدرنيسم و اصلاح اسلام و ادي نسبت ميانحقوق، اقتصاد، سياست، پژوهش هاي قرآني، 

طلبي اسلامي از جمله اين  موضوعات است كه هريك به نحوي دل مشغولي و دغدغه فكري فضل 

  .آثار وي تاحدود زيادي متناسب با ادوار و فراز و نشيب هاي زندگي اوست. الرحمان بوده اند

  : كتاب هاي مهم فضل الرحمان عبارتند از

  ه و سنتفلسف: وحي در اسلام- 1

  علم النفس ابن سينا - 2

  جهان - نظريه ابن سينا درباره رابطه خدا - 3

  اسطوره و واقعيت: وجود و ماهيت نزد ابن سينا - 4

  رابطه خدا و جهان در نظر ملاصدرا - 5

  نظريه معرفت ملاصدرا - 6

  روش شناسي اسلامي در تاريخ - 7

  اسلام  - 8

  تغييرات درون ديني در اسلام قرن حاضر - 9
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  چالش ها و فرصت هاي امروز: اسلام - 10

  منابع پويايي در اسلام - 11

  مطالعات اسلامي و آينده اسلام - 12

  مباني اقتصادي اسلام - 13

  اسلام و مساله عدالت اقتصادي - 14

  سياست در خدمت دين: اسلام و فعاليت سياسي - 15

  اصل شورا و نقش امت در اسلام - 16

  بحثي تازه درباره تفسير شورا  - 17

مضامين اساسي در قرآن - 18  

تحول در سنت فكري : اسلام و مدرنيته - 19  

  ي اسلاميانگارپژوهشي درباره بنياد: احيا و اصلاح در اسلام - 20

  

نها ترين آهمچنين فضل الرحمان  مقالات متعددي در زمينه هاي اسلام، خانواده و مسائل پاكستان نوشته است كه مهم
  :عبارتند از

  اخلاقي كليدي در قرآن برخي مفاهيم - 1

  جايگاه زن در قرآن - 2

  مفهوم قرآني خدا، انسان و جهان - 3

  ترجمه قرآن - 3

  تفسير قرآن - 4

  انديشه مدرن در اسلام- 5

  انديشه مسلمان مدرن - 6

  مدرن سازي اسلامي در شبه قاره هند و پاكستان - 7

  تاثير مدرنيته بر اسلام - 8
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  و جايگزين هاي آنگستره، روش ها : مدرن سازي اسلامي - 9

  اده در اسلام وتحقيقي پيرامون مدرن سازي حقوق خان - 10

  تفسيري متجددانه: جايگاه زن در اسلام - 11

  چالش ايده هاي نوين و ارزش هاي اجتماعي در جامعه اسلامي - 12

  )اندازهاي كلامي، تاريخي و جامعه شناختي برخي چشم( اسلام و تندرستي - 13

  نگاهي كلياسلام و طب،  - 14
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  :اصالت وجود يا ماهيت

اصالت وجود يا  شده، بحثيكي از بحث هاي بسيار مهمي كه پايه واساس مباحث فراواني در فلسفه 

بحث اصالت وجود يا ماهيت بيان شود  يي منشا پيداياي دربارهابتدا لازم است كه مقدمه. ماهيت است

به عبارت ديگر، . خاستگاه وسرمنشا آن است اي در گرو درك صحيحزيرا همواره فهم درست هر مساله

هاي بحث از گام هاي اساسي واوليه بررسي وشناخت آن بحث خواهد بود و بدين طريق شناخت ريشه

  .ي مناسب دنبال كردتوان موضوع اصلي خود را در هر بحثي به شيوهاست كه مي

يعني هر شيء » ه ماهية ووجودكل ممكن زوج تركيبي ل«گويد اي وجود دارد كه ميقاعدهدر فلسفه 

  :اندبراي اين قاعده دو دليل ذكركرده دارد و يتركيبي است وماهيت ووجود زوج ممكني

هرممكني معلول است، هرمعلولي ناقص است و هر ناقصي محدود است و حد يعني ماهيت، بدين ) 1

  )31ص 1387سيد رضي،. (ترتيب هر ممكني ماهيتي و  وجودي دارد

اند و در امر ديگري يابيم  كه آنها در يك امر مشترككنيم ميرا كه در خارج مشاهده مي ما اشيايي) 2

اما  .همه وجود دارند در وجود مشترك اند و» هستند«هر چه را كه ميبينيم جدا و متمايز از يكديگرند و 

،همگي در محمول به عبارت ديگر .ء در چيزهايي ممتاز وجداي از يكديگرنداز طرفي همه اين اشيا

است » هستي«ي اشياء يك نتيجه اينكه در همه .اي دارنداند ولي هريك موضوع جداگانهمشترك» هست«

به الامتياز ومابه التفاوت ميان كه ما» چيستي«ء است ويك كه مابه الاشتراك ميان اشيا

يكي .ستبنابراين مشخص شد كه هر ممكني از دو چيز تشكيل شده ا)31،ص1387رضي،.(آنهاست

  .وجود وديگري ماهيت

  گردد اين است كه كدام يك از وجود وماهيت اعتباري وكدام اصيل است؟حال سوالي كه مطرح مي
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  :آن عبارت است از كرد و تقرير تواناي ديگر نيز مياين مساله را به گونه

ن به دو امر بريم كه هر واقعيت خارجي درظرف ذهواقعيت، به اين نكته پي ميبعداز پذيرفتن اصل 

مقام  يكي از آن دو  مفهوم هستي است كه مشترك بين تمامي قضاياي ذهني است كه در:شودميتحليل 

حال .باشند وديگري مفاهيم ماهوي است كه بيانگر چيستي آن حقايقندحكايت از واقعيات خارجي مي

 .هسنتدحاكي از واقعيت خارج چگونه  ،اين است كه اين دو مفهومشود سوالي كه به ذهن متبادر مي

كنند اگر گفته شود كه اين دو معنا هيچ يك حكايت از جهان خارج نمي)296ص 1386جوادي آملي،(

اين دو  اگر گفته شود هريك از.آيد ،زيرا معناي آن انكارهرگونه واقعيت عيني مي باشدسفسطه لازم مي

حكم  ،دراين صورت نيز آنچه درهستنداكي از مصداقي مختص به خود ،حبه عنوان يك معناي حقيقي

،زيرا مستلزم آن است كه هر حقيقت خارجي درعين آن كه يكي است دو آيدسفسطه است لازم مي

  .حقيقت باشد

،مصداق مفاهيم ماهوي تند ومعتقدند كه آن واقعيت خارجياما كساني هستند كه قائل به اصالت ماهي

شود وقائلين به ه از واقعيت هاي ماهوي انتزاع ميكمصداقي است مفهوم بي است ومعناي وجود صرف،

،مصداق مفهوم هستي است وماهيات اموري تبعي هستند كه از لت وجود معتقدند كه واقعيت خارجياصا

  )297،1386،آملي جوادي.(گردندد ومراتب وجودات خارجي دريافت مينظربه حدو

  :مراد از اصالت واعتباريت

-خارجيت به كار ميت وگاهي به معناي عينيت وتحقق وگاهي اصالت به معناي تقدم اس

مطرح » اصالت وجود«به عبارت ديگر آن معنايي كه در اصالت در باب )34ص1387،سيدرضي.(رود

 »متن واقعيت را تشكيل دادن» «موجود بودنبذاته » «منشا اثربودن» «عينيت داشتن«است عبارت است از 

،مقصود آن است كه شود وجود اصيل استوقتي گفته مي .است» اصل در موجوديت وتحقق بودن«و 
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اصيل چيزي است كه اسناد .است» وجود«حقيقي  خارج مصداقِ مفهوم وجود مصداق واقعي دارد وواقعِ

  )74، ص 1379فياضي،( .به آن اسنادي حقيقي باشد» موضوعات وعينيت خارجي داشتن«

 ازجمله اينكه گاه به معناي قراردادي است وبريك امر،شودمعناني متعدد اطلاق مي ي اعتباري نيز بركلمه

،يعني بسته به وضع وقرار داد ويند مالكيت از امور اعتباري استگمثل اينكه مي شود،قراردادي اطلاق مي

امر اعتباري است منظور » فوقيت«رود مثلا وقتي مي گوييم گاهي به معناي انتزاعي به كار مي ماست و

،همين معناي دوم منظور از اعتباري بودن ماهيت و. است  ومنشأانتزاع در خارج دارداين است كه انتزاعي 

  )34، ص1387رضي،( .است

شئ  .،اعتباريت يعني اينكه اسناد موجوديت وتحقق به يك چيز اسناد مجازي باشدبه عبارت ديگر

ني مجازي گفته  ،سخگوييم كه آن شئ موجود استاگر مي اي است كه واقعا وجود ندارد واعتباري شئ

موجود است نه در عالم حقايق » اعتبار«چنين چيزي حقيقتادر عالم بنابراين  .ايمومجاز عقلي به كار برده

  )74، ص1379،فياضي.(وعالم اعتبار يعني جايي كه ذهن مي تواند  فرض كند برآن واقعيتي داشته باشد

  :تعبيرات اصالت وجود

وديگري اصالت يكي اصالت وجود در جعل  :فلاسفه بوده استاصالت وجود از دوجنبه كانون بحث 

همان وجود اوست حقيقي منظور از اولي اين است كه در معلول مجعول بالذات ومعلول .وجود در تحقق

اصالت وجود در معناي دوم نيز اصطلاحي است فلسفي به معناي .صاف ماهيت به وجودتنه ماهيت ونه ا

  )58، ص1386،عشاقي( .دي خود وبدون نياز به داشتن حالتي ديگرواقعيت عيني داشتن وجود به خو

هايي از آن تعابير بدين ،اصالت وجود با تعابير مختلفي بيان شده است كه نمونهفيلسوفاندرسخنان 

  :قرارند
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  .وجود حالتي جزاينكه موجود باشد ندارد)1

  .درحقيقت موجود همان وجود است)2

  .اسطه ي امري كه مغاير با آن است به و وجود به خودي خود موجود است نه)3

  .وجود به خودي خود مانع عروض عدم برذات خويش است) 4

  .اي كه تحقق داشته باشدوجود عين تحقق است نه شي) 5

  .موجود است يمعناي وجود همان معنا) 6

  .دراين زمينهمخصصي وجود محض تحقق عيني است بدون نياز به ) 7

  .موجوديت است،مصداق حكم به وجود) 8

  .وجود همان حقيقت وقوع ومابه الوقوع است) 9

  .شودبالذات برآن به حمل شايع حمل مي ،درخارج مصداقي دارد كه موجوديتوجود ) 10

  .وجود موجود است از آن جهت كه وجود است) 11

  . است» موجود« خود وجود به خودي خود،بدون انضمام هرحيثيت تقييدي،مصداق مفهوم) 12

  .ي ذاتش موجودومتحقق استمرتبه موجوددر) 13

  .»موجوداست«،مصداق ومحكوم عليه ومنتزع منه معناي امرديگري انضمام واعتبار، بدون وجوددرحدذاتش) 14

  .وجودبه خودي خودبدون انضمام واعتبارامرديگري منشاآثار خارجي واحكام واقعي است) 15

  .وجودعين حيثيت اباي از عدم است) 16

  .گرددنه به متعلق اوباز مي به خوداو» موجوديت«اي كه وصف است به گونه وجودموجود) 17

  .حقيقت عيني وجود،مصداق ذاتي براي مفهوم وجوداست) 18

  )60، ص1386عشاقي،.(شودحمل مي ،بروجوداي در عروضبدون داشتن واسطه مفهوم موجود،) 19

  :تعبيرات اعتباري بودن ماهيت

  :از آن عبارت است ازهايي گوناگون ارائه شده است كه نمونه نيزباتعابير اعتباري بودن ماهيت

  .شوند،بدون اينكه در تحقق اصالتي داشته باشندانتزاع مي ماهيات از انحاي وجود) 1

  .موجوديت ماهيت بالعرض است) 2
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  .،مجازي استنسبت موجوديت به ماهيت) 3

  .طه وجودعارض برذاتشان موجودندماهيات به خودي خودموجود نيستندبلكه به واس) 4

  .نسبت وجودبه ماهيت برسبيل حقيقت نيست) 5

  .ماهيت موجوداست نه از آن جهت كه ماهيت است بلكه از جهت وجود) 6

  .ماهيات به خودي خودمنشااثرنيستندبلكه به تبع وجودمنشااثرند) 7

  .وجودواسطه عروض موجوديت برماهيت است) 8

  )86،ص 1385، عشاقي.(گرددباز مي ،بلكه به وجودمتعلق به اووصف موجوديت نه به خودشداست اما ماهيت موجو) 9

  :مقدمات بحث اصالت وجودواعتبارماهيت

  پذيرش اصل واقعيت) 1

از اينرو،سوفسطائيان .پيداست كه تااين مقدمه موردپذيرش قرارنگيرد،بحثي برسرامراصيل هم در نگيرد

به عبارت ديگراگرواقعيتي .د كه نه وجوداصيل است ونه ماهيتباانكاراصل واقعيت در واقع معتقدن

علامه طباطبايي در اين  .وجودنداشته باشدنزاع برسراينكه آن واقعيت وجوداست يا ماهيت معنايي ندارد

  :زمينه مي فرمايد

ما هرگز ترديد نداريم و نبايد داشته باشيم در اينكه در نخستين گامي كه مي خواهيم پس از خاموش «

كردن ترانه سفسطه برداريم با واقعيت اشياء مواجه بوده و سر و كار ما با واقعيت هستي خواهد بود يعني 

اصل واقعيت را اثبات نموده با غريزه غيرقابل دفع خود به جستجو و كنجكاوي از واقعيتهاي گوناگون 

  )31،ص2،ج 1382طباطبايي،(».خواهيم پرداخت

  .واقعيتي هر انتزاع مفهوم هستي وچيستي از) 2
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يعني ذهن آدمي  )ماهيت(چيستي و)وجود(مفهوم هستي :شودمفهوم انتزاع مي از هرواقعيتي دست كم دو

ماهيت و  به تعبيرديگردومفهوم وجود.كندماهيت تحليل مي به مفهوم وجودو هر واقعيت خارجي را

  .مفهوماغيرهم هستنداندوبه تعبيرمشهور،وجودزايدبرماهيت است يعني تباينمتمايز وم

  :اعتباريت ماهيت از ديدگاه معرفت شناسانه) 3

يعني مفهوم وجودحاكي از .ماهيت اعتباري ،وجوداصيل است وبه اتفاق همگان ،از نظرمعرفت شناسي

  .واقعيت است ولي مفاهيم ماهوي چنين حكايتي ندارند

  :وحدت مصداقي مفهوم وجودوماهيت) 4

چنين نيست كه شي خارجي مركب از .شونداز يك مصداق عيني انتزاع مي ،هر دوماهيت مفهوم وجودو

دليل وحدت  .از قسمت ديگرش مفهوم ماهيت دوچيزباشدكه از يك بخش آن مفهوم وجودانتزاع شودو

شوندودرستي اين حمل به خاطرآن است كه هردويك حمل مي صداقي اين دوآن است كه بريكديگرم

  )74، ص 1379فياضي (. گري ممكن نبودبردي يمصداق دارندوالاحمل يك

از اصالت وجود و اعتباريت ماهيت تفسيرهاي متفاوت و مختلفي شده است كه در اينجا به سه تفسيرش 

  .كنيماشاره مي

  :وجود ماهيت به عنوان حد :تفسير نخست

تن واقع برخي از پيروان حكمت متعاليه معتقدند كه معناي اصالت وجودواعتباريت ماهيت آن است كه م

شود،وجوداست وجودي تلقي مي را وجودپركرده است وآن چه در خارج به عنوان امري ثبوتي و

 لذا اسنادموجوديت وواقعيت از حدوجود.وماهيت در حقيقت چيزي جزحدعدمي وجودات عيني نيست

  )75، ص 1379فياضي.(،وجودي انتزاعي داردلذا ماهيت شودوانتزاع مي
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  :حدوجودخيال ماهيت به عنوان :تفسيردوم

ماهيت اصلا در خارج هيچ .هم  نيست برخي ديگر از بزرگان فلسفه معتقدند كه ماهيت حتي حدوجود

آن چه در عالم واقعيت هست .نداردحتي به آن معنا كه عمي وجهل در خارج موجودند،وجودندارد

ازايي هيچ گونه مابنيست و،حتي عدم مضاف هم ماهيت به عبارت ديگر.وجوداست ووجود

نداردودرخارج به صورت محتواي خارج موجوداست ونه به صورت حدآن بلكه صرفااثري است كه 

  )76، ص 1379فياضي،. (نهدذهن ما مي خارج بر

ي ملاصدرا ندارد،بلكه اصولا تفسير نه تنها ربطي به نظريه آقاي فياضي معتقد است كه هيچ از اين دو

ولي براي ابطال اين دو نظريه مي پرسدكه چه امري قائلان اين .يرقابل قبول هستندتفاسيري نادرست وغ

دو قول را واداشته است كه با وجود اعتقاد به اصالت وجود،دست از عينيت موجود بشويند وعينيت 

است كه اينان در مقدمات اين  مطلب دراين سپس پاسخ مي دهد كه سر..وجود وماهيت را با هم برنتابند

اند ولي ارتكازا به آن معتقد گرچه نامي از آن به ميان نياوردهاند وارا مسلم فرض كردهاي مقدمه ،بحث

،مصداق قدمه اين است كه واقعِ خارجيِ بسيطآن ماند و مقتضاي آن به چنين ديدگاهي رسيدهوبه  بوده

وان مصداق آن تنميمفهوم با يكديگر مغاير باشند واقعي بيش از يك مفهوم نيست ووقتي دو يا چند 

  )77، ص 1379فياضي،(ها را شئ واحدي دانستمفهوم

  :  اصالت وجود وعينيت ماهيت:تفسير سوم

آن  كند وه اصالت وجود نظر سوم را مطرح ميآقاي فياضي پس از بيان نادرستي دو تفسير رايج از نظري

،واقعيت دوجو،ماهيت نيز به عين اصيل است علاوه بر اين كه وجود واقعيت عيني دارد و:اين است كه

،اسنادي حقيقي ماهيت اي كه اسناد موجوديت به هر كدام از وجود وكند به گونهمي حقيقي وعيني پيدا

هم مصداق حقيقي ماهيت  ،بعينه، هم مصداق حقيقي وجود است وبه اين معنا كه امر واقعي واحد .است
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رت ديگر واقعيت داشتن هر دو به معناي دو واقعيت به عبا.آنكه در خارج بين اين دو تفاوتي باشدبي

يك واقعيت بيش نيست در خارج .ن دو عين هم هستندنيست بلكه به اين معنا است كه اي متمايز از هم

، 1379فياضي،.(يت واحد  هم مصداق واقعي وجود است وهم مصداق واقعي ماهيتولي همان واقع

  )78ص

  :ادله اثبات اصالت ماهيت

اينجا به در .مشهورترين كسي كه در باب اصالت ماهيت سخن گفته است سهروردي استمعروفترين و

  .كنيمدو استدلال وي اشاره مي

  :استدلال اول

گويد هر امري كه از تحقق وعينيت وثبوتش در خارج تسلسل لازم آيد آن امر بايد اعتباري سهروردي مي

رچه د وتسلسل امري محال است پس همستلزم محال باشد خود نيز محال خواهد بوهرچه باشد و

شود كه الوجود بر اصالت وجود گفته مي گويد بناوي مي .محال استمستلزم تسلسل باشد آن هم 

پس براي اين وجود  .يا ذات له الوجود ،اما الوجود موجود يعني چي؟يعني شئ له الوجود،موجود

محاله خواهيد گفت لا وجود دارد يا ندارد؟ و حال آيا اين وجود دوم هم موجوداست.وجودي هست

كنيم كه آيا اين وجود سوم هم وجود دارد يا ندارد؟مسلماپاسخ سؤال در اين وجود سوم مي .وجود دارد

وجود  كه از تحقق هر وجودي، رالم  جوهتخواهيد داد كه آن هم وجود دارد وذات ثبت له الوجود اس

ف بر وجود هاي غيرمتناهي مترتب است پس چون مستلزم آيد وتحقق هروجودي متوقديگري لازم مي

تكرار غيرمتناهي وجودها وتسلسل در وجود است وتسلسل هم امري محال است هرچيز كه مستلزم 

اطل است به اصالت آن ب ولبنابراين تحقق وجود امري محال وق.محال باشد خود نيز محال خواهد بود

  )164، ص 1مجموعه مصنفات، ج.(د نداردغير متناهي وجوزيرا بديهي است كه يك شئ 
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  :استدلال از طريق لازم آمدن تسلسل در نسب:استدلال دوم

اگر وجود وصف  ،يعني موجود باشد وصفي حقيقي براي ماهيت خواهد بود وامري عيني اگروجود

،نمي شود چيزي وصف حقيقي چيزي باشد اما سبت خواهد داشت،با ماهيت خود نحقيقي ماهيت باشد

ته باشد آن نسبت وجود خواهد ارتباط ونسبتي نداشته باشد حال اگر وجود با ماهيت نسبت داشباآن 

به عبارت ديگر اينكه وجود با ماهيت نسبت دارد به اين معناست كه نسبت بين وجود وماهيت هم .داشت

ن ،آنگاه وجود وصف حقيقي آماهيت داراي وجود باشد اگر نسبت بين وجود و .در خارج وجود دارد

نسبت خواهد بود وبا آن نسبت نسبتي خواهد داشت واين ارتباط ونسبت نيز وجودي خواهد داشت كه 

نتيجه اينكه تسلسل محال است پس .ين ترتيب به تسلسل خواهد انجاميدآن وجود نيز نسبتي وبه هم

  )24، ص1مجموعه مصنفات، ج.(وجود موجود نيست 

اثبات تحقق  وبالذات در صدد اولا ،قائلان به اصالت ماهيت ذكر كرد اين است بايد ي كه در اينجانكته ا

رت است از نفي اند بلكه آنچه در مقام احتجاج واستدلال مطلوب آنان بوده عباماهيت در خارج نبوده

به  ،اما ادله آنان اگر تمام باشد به نحو غير مستقيم ويعني اثبات اعتباري بودن آن ،واقعيت داشتن وجود

  )183،ص 1387فياضي.(اصالت ماهيت را نيز اثبات مي كند،دلالت التزام

  :معاني ماهيت

بوده كه پس از مخفف شدن به » ماهيت«گرفته شده و در اصل » ماهو«ماهيت مصدري جعلي است كه از 

مفاهيم ماهوي مفاهيمي هستند كه . است» چيستي«در آمده است و مرادف فارسي آن » ماهيت«صورت 

. تندهس» چه چيزي«ذات و ذاتيات مصاديق خود را منعكس مي سازند و بيان مي كنند كه اشياء خارجي 

آنچه در پاسخ اين پرسش آورده مي » اين چيست؟«از اينرو اگر به شئ خاصي اشاره كنيد و بپرسيد كه 

ما يقال في جواب «پس ماهيت به معناي اول عبارت است از . شود ماهيت آن شئ را تشكيل مي دهد


